
جواد نوائیان رودسری-آبراهه سوئز، امروزه 
دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل و به 
لحاظ اقتصادی، نقشی راهبردی در اقتصاد 
و حمل و نقل جهان ایفا می‌کند؛ آبراهه‌ای به 
طول 192 کیلومتر که غربی‌ها دوست دارند 
دولسپس،  فردیناند  طراحی  حاصل  را  آن 
مهندس فرانسوی، در دهه 1860 بدانند. 
رویکردی که معمولًا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها 
برای مصادره به مطلوب هر اثر برجسته مادی 
و معنوی تاریخ بشریت در پیش می‌گیرند و به 
مدد غول‌های رسانه‌ای خود، به آن پر و بال 
می‌دهند در حالی که واقعیت چیز دیگری 

است.

▪ یک فکر پرسابقه	
فکر اتصال دو دریــای مهم مدیترانه و سرخ، 
ــه یــکــی دو قـــرن اخــیــر نــیــســت، از  ــوط ب ــرب م
ــزاران سال قبل و در واقــع از عهد فراعنه،  ه
متصل کردن این دو دریا به عنوان یک طرح 
بلندپروازانه و مهم، مد نظر حاکمان و فاتحان 
ــت. ابوریحان بیرونی، دانشمند و  ــوده اس ب
جغرافی‌دان بزرگ ایرانی، در کتاب »تحدید 
نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن‌«، 
از »ساسسطراطیس« به عنوان فرعونی یاد 
می‌کند که فرمان احداث این آبراهه را داد؛ 
فرعونی که احتمالًا، همان »نخائو« مندرج 
در کتاب تاریخ هــرودوت باشد. امــا فراعنه 

نتوانستند این طرح را به سرانجام برسانند؛ 
شاید هنوز فناوری لازم را نداشتند و شاید 
هم جسارت کافی را! وقتی در ســال 525 
قبل از میلاد، کمبوجیه، پسر کورش بزرگ، 
عرض صحرای سینا را درنوردید و مصر را به 
بخشی از امپراتوری بزرگ ایران تبدیل کرد، 
هنوز آبراهه‌ای برای اتصال دریای مدیترانه و 
دریای سرخ احداث نشده و ماجراجویی‌های 
فراعنه پیشین نیز نیمه کــاره رها شده بود. 
همه می‌ترسیدند که این اقــدام، باعث شود 
سراسر مصر زیــر آب فــرو رود و نشانی از آن 
باقی نماند. با مرگ کمبوجیه، مصر نیز مانند 
دیگر مستملکات ایران، در شورشی گسترده 
فرو رفت، شورشی که سرانجام به دست یکی 
ــان هخامنش، سرکوب شد؛  از پسران دودم

داریوش بزرگ.

▪ تاریخی که تحریف نمی شود	
هنگامی که داریوش مصر را آرام کرد و پا به این 
سرزمین کهن سال گذاشت، موضوع ایجاد 
آبراهه، نزد او مطرح شد. شاید هم کارهای 
نیمه‌تمام فراعنه را دیــد و خواست آن را به 
اتمام برساند؛ هر چه بود، داریوش بزرگ برای 

احداث آبراهه، تصمیم قاطع گرفت. مورخان 
غربی، عموماً به این مسئله اشــاره می‌کنند 
اما بیشتر آن ها، مانند »استرابون«، معتقدند 
ــوش هم از این فکر، طرفی نبست و  که داری
احداث کانال تا عهد بطالسه که وارثان اسکندر 
مقدونی و برخاسته از غرب بودند، به تأخیر 
افتاد اما اسناد غیر قابل تردیدی وجود دارد 
کننده  افتتاح  نخستین  می‌دهد  نشان  که 
راهبردی‌ترین آبراهه دنیای قدیم، کسی جز 

داریوش بزرگ نبوده است.

▪ 5 کتیبه تاریخی داریوش در مصر	
اسناد غیر قابل تردید، عبارت اند از: پنج 
کتیبه بــه یــادگــار مــانــده از داریـــوش بــزرگ 
ــروز در مصر، همچنان اســتــوار باقی  که ام
ــران و ایــرانــی را به  مانده و تــوان و قــدرت ای
ــه‌ای کــه توسط  ــراه رخ جهان می‌کشد. آب
ایرانیان احداث شد و به بهره برداری رسید، 
مسیری غیر از کانال سوئز امــروزی را طی 
مــی‌کــرد. ایــن آبــراهــه از کرانه‌های دریــای 
ســرخ آغــاز می‌شد و پس از طی کوتاه‌ترین 
مسیر به سمت غــرب، به رود خروشان نیل 
می‌رسید. پنج کتیبه داریوش در این مسیر 

قرار دارند؛ کتیبه نخست در دهانه آبراهه، 
کتیبه دوم در شهر شلوف که امروز در وسط 
میدانی در این شهر واقع است، کتیبه سوم 
در ابتدای دریاچه تلخ، کتیبه چهارم در شهر 
سرابیوم و پنجمین کتیبه در تل مسخوطه. 
بیشتر بخش‌های این کتیبه‌ها، امروزه نابود 
شده است اما این نابودی چنان نیست که 
نتوان به راز آن ها پی برد. در کتیبه‌ای که در 
ابتدای آبراهه نصب شده است، می‌خوانیم: 
»اهــورا مزدا خدای بزرگی است، اوست که 
آسمان را آفرید، اوســت که به زمین وجود 
بخشید، اوست که آدمی را خلق کرد، اوست 
که شادی را به آدمی ارزانی داشت، اوست که 
داریوش را فرمانروا کرد، اوست که داریوش را 
شهریاری بزرگ با مردمان و اسبان خوب قرار 
داد ... من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه 
کشورهایی با مردمان گوناگون، فرمانروای 
این سرزمین بزرگ، پهناور و بیکرانه، پسر 
ویشتاسپ، یک هخامنشی.« سپس با غرور 
می‌افزاید: »داریوش می‌گوید: من پارسی‌ام! 
از پــارس آمــدم و مصر را گرفتم. من فرمان 
کندن این آبراهه را از رودی به نام نیل که 
در مصر روان اســت، به سوی دریایی که به 
پارس مــی‌رود، صادر کــردم. همان طور که 
فرمان دادم، انجام شد؛ این خواست من بود 
که ناوگانم، از این آبراهه بگذرد و رهسپار 

پارس شود.«

▪ فرجام آبراهه ایرانی در سرزمین فراعنه	
آبراهه‌ای که با فرمان داریوش بزرگ ساخته 
ــه داد اما  ــود ادامـ ــد، قــرن‌هــا بــه حــیــات خ ش
بی‌توجهی برخی حکام به آن و درگیری‌های 
داخلی و جنگ‌های پیاپی، فرمانروایان را از 
پاسداری آن غافل کرد و به تدریج و با رسوبات 
فراوانی که بر کف آن نشست می‌کرد، کارایی 
بخش‌هایی  بعدها،  داد.  ــت  دس از  را  ــود  خ
ــداث آبراهه داخلی  از ایــن آبــراهــه، بــرای اح
»اسماعیلیه« به کار گرفته شد تا هنر مهندسان 
ایرانی، پایداری چند هزارساله خود را به رخ 

جهانیان بکشد. 

درباره آبراهه ای که 2300 سال عمر دارد 

 ادوارد براون در ایرانمعمار کانال سوئز؛ ایرانی یا فرانسوی؟ 
  به دنبال چه بود؟ 

ادوارد  ــد  ــ ــردی ــ ــی‌ت ــ ب
ــراون، یکی  ــ گــرانــویــل ب
ایــران  برجسته‌ترین  از 
ــی مــحــســوب  ــان ــاس ــن ش
می‌شود که دنیا به خود 
ــت. به گــزارش  ــده اس دی
مــؤســســه مــطــالــعــات و 

پژوهش‌های سیاسی، او سال 1862 میلادی در 
جنوب انگلیس و در خانواده‌ای بسیار ثروتمند به دنیا 
آمد. براون در جوانی پزشکی خواند و بعد، همراه با 
ارتش بریتانیا به بالکان رفت و این سرآغاز آشنایی او با 
شرق بود. مدتی بعد، به زبان فارسی علاقه‌مند شد و 
در مدت کوتاهی، این زبان را در حد کمال فرا گرفت، 
به طوری که توانست با آن شعر بگوید. براون به ایران 
سفر کرد و حاصل تتبعاتش را درباره تاریخ و ادبیات 
ایران، در قالب یادداشت‌ها، مقالات و کتاب‌های 
متعدد، به انگلیس برد. دوران حضور و علاقه‌مندی 
براون به ایران، با عصر تکاپوهای استعماری بریتانیا 
در کشور ما، همزمان شد و به این ترتیب، او نقش 
ویژه‌ای در ارائه مشاوره به دولت استعماری انگلیس، 
درباره شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران، ایفا کرد. 
یکی از مهم ترین اقدامات براون، تحقیقات دامنه 
دار او دربــاره فرقه بابیه و سپس، ازلیان و بهائیان 
بوده است. وی ظاهراً به بهانه تحقیقات علمی، با 
سران این فرق ضاله رابطه برقرار کرد. در عکا با 
حسینعلی نــوری، سرکرده بهائیان، به گفت‌وگو 
نشست و در قبرس، به دیدار میرزا یحیی صبح ازل، 
برادر حسینعلی نوری و سرکرده بابیانِ ازلی رفت. 
رودررویی بابیان و بهائیان با مردم مسلمان ایران، 
براون را واداشت تا ضمن مطالعه درباره آن ها، با 
اعضای این فرقه در ایران نیز رابطه برقرار کند و در 
هر شهری به دنبال شبکه‌های مخفی آن ها بگردد. 
این موضوع در کتاب »یک سال در میان ایرانیان«، 
انعکاسی تمام یافته است. شکی نیست که بخشی از 
حمایت‌های بعدی دولت انگلیس از بهائیان و فراهم 
آوردن زمینه فعالیت و حضور آن ها در فلسطین، 
ــراون حتی  ــت.  ب ــراون بــوده اس بر اثر تلاش‌های ب
مدتی ادعای گرویدن به صوفیه را داشت و با سران 
دراویش در خانقاه‌ها دیدار می‌کرد. او در دی‌ماه 

سال 1304  درگذشت.

بازیگران تاریخ  گزارش تاریخی

تاریخ سه شنبه 11 تیر 121398
28 شوال  1440.شماره 20135

 چرا »حزب عدالت« شکست خورد؟ 

ایرانیان بیگانه با ایران! 

آغاز فعالیت گروه‌های 
چپ در ایـــران، متأثر 
ــرات  ــک ــف ــه ت ــنـ از رخـ
ــور مــا و  ــش ــرب بــه ک غـ
فعالیت‌های  ــروع  شـ
مشروطیت  نــهــضــت 
در عــصــر قــاجــاریــه 
بود. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایــران، اواخــر دوره قاجار، به دلیل اوضــاع نابه 
سامان اقتصادی کشور و نیاز به کارگران در 
ــادی به این  استخراج نفت قفقاز، ایرانیان زی
منطقه مهاجرت کردند و در آن‌جا مشغول به کار 
شدند. ایرانیان مهاجر،‌‌ متأثر از تحولات رخ‌داده 
ــوروی، به‌ویژه بعد از انقلاب ۱۹۱۷، به  در ش
اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی متمایل 
ــرام کمونیستی،  شدند. حــزب »عــدالــت« با م
توسط عده‌ای از مهاجران ایرانی مقیم قفقاز که 
پیش از این، از »سوسیال‌دموکرات«ها بودند، 
تشکیل شد. با تضعیف دولت مرکزی در ایران، 
این حزب به فعالیت‌های خود شدت بیشتری 
بخشید و توانست به سازمان‌دهی هواداران خود 
بپردازد. اعضای حزب عدالت ایــران، در سال 
۱۹۲۰م، به دو شاخه تقسیم شدند: گروهی 
فعالیت‌های  و  پذیرفتند  را  شـــوروی  تابعیت 
خود را در همان‌جا ادامه دادند و گروه دوم که 
هنوز تابعیت دولت ایران را داشتند، به‌تدریج 
وارد ایران شدند و به همکاری با نهضت جنگل 
پرداختند. حزب عدالت، پس از تأسیس شدن، 
فرودستان ایرانی را کانون تبلیغات خود قرار 
داد. فعالان این حزب با شعار برابری‌طلبی، 
کنسولگری ایــران را در باکو اشغال کردند. با 
افزایش و گسترش فعالیت‌های حزب عدالت 
در آذربایجان،‌ این حزب روزنامه »حریت« را 
به‌عنوان سازمان رسمی خود تأسیس کرد. یکی 
از نویسندگان فعال این روزنــامــه، سیدجعفر 
پیشه‌وری بود. فعالیت‌های پیشه‌وری در حزب 
عدالت،‌‌ سابقه‌ای برای او فراهم کرد تا بعدها، 
به‌ویژه پس از شهریور ۱۳۲۰،‌‌ بتواند بر تحولات 
سیاسی و اجتماعی در ایران تاثیر زیادی بگذارد. 
با این حال، حزب عدالت نتوانست به اهداف مد 
نظرش دست یابد؛ علت اصلی ناکامی فعالیت 
حزب عدالت در ایران، بیگانگی آن با خواست‌ها، 
آرمان‌ها و پایه‌های فرهنگی مردم ایــران بود. 
ــزب عــدالــت، نــه بــر اســاس نیازمندی‌های  ح
سیاسی و اجتماعی درون کشور، بلکه تحت 
تأثیر یک حزب بیگانه، آن هم در خارج از ایران، 
تشکیل‌شده بود. اعضای حزب عدالت با اوضاع 
واقعی کشور خود و خواسته‌های زحمت کشان 
آن، بیگانه‎تر از آن بودند که بتوانند در میان آنان 
نفوذی پیدا کنند و به همین دلیل، چاره‌ای جز 

مستحیل شدن در حزب مادر نداشتند.

ِ

بخشی از کتیبه داریوش در ابتدای کانال سوئز

بخشی از کانال داریوش در مصر که   دو هزار سال بعد از ساخت ،  به قسمتی از کانال اسماعیلیه تبدیل شد
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